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  بررسي رديف هاي فعلي در سه دفتر اول مثنوي

  
محمود طاووسي             ∗ 

 ∗∗ فايزه كاشاني تبار     

   چكيده

هاي فعلـي موجـود در سـه دفتـر نخسـت       مقالة حاضر، به معرفي و بررسي رديف
هـاي شـعر    ترين نمونه اين منظومة مفصل و جامع عرفاني، از عالي. مثنوي اختصاص دارد

  .رود هاي بعد بشمار مي عرفاني فارسي و منشأ تقليد و ايجاد اثرهاي فراوان در قرن
هـاي اصـلي و جعلـي و در نهايـت      هايي نظير ماده در اين مجال ابتدا فعل و مقوله

  .هايي معرفي خواهد شد مونهاقسام افعالي كه در قالب رديف آمده است، با ذكر ن
  

  :كليد واژه

فعـل   -فعـل مجهـول   -فعل معين -فعل ناقص -ماده اصلي و جعلي -رديف فعلي 
  .مركب و عبارت فعلي -پيش وندي -ساده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
 .واحد رودهن -گاه آزاد اسلامي عضو هيأت علمي دانش ∗

 .كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي ∗∗
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  قدمهم

  :فعل ةدربار
رسـاند و معنـي آن بـا زمـان رابطـه       اي است كه كاري يا حالتي را مي كلمه فعل،

  :، ذيل فعل آمده است"لغت نامه دهخدا "ي به نقل ازفرهنگ فارسدر . 1دارد
اي  كلمـه . اقسام كلمه است به معني انجام دادن كاريفعل در دستور زبان يكي از 

هـاي ماضـي، حـال و     است كه دلالت دارد بر معنايي مسـتقل مقـرون بـه يكـي از زمـان     
  .مستقبل

به تنهـايي يـا بـه    فعل : اند جمعِ فعل، افعال است و در چگونگي مفهوم آن نوشته
  :كند هايي در آنِ واحد اغلب به چهار مفهوم دلالت مي يا شناسه ها كمك وابسته

ــخص    -1 ــوم شـ ــع      -2مفهـ ــا جمـ ــراد يـ ــومِ افـ ــان                        -3مفهـ ــوم زمـ مفهـ
  :يكي از مفهوم هاي زير به صورت مثبت يا منفي -4

  .انجام دادن يا انجام گرفتن كاري -الف
  .ن كار بركسي يا چيزيواقع شد -ب
  .پذيرفتن حالتي يا صفتي -پ
  .اسناد، يعني نسبت دادن صفتي يا حالتي بر كسي يا چيزي -ت
  . 2وجود داشتن -ث

تمام افعال اصلي و برخي افعال جعلي كه از مادة مضارع ساخته شده است، داراي 
  .ريشه فعلي است

  
  :فعل ةريش

هـا ثابـت    در بر دارد و در همة صيغهجزيي از كلمه است كه معني اصلي را  ،ريشه
رسـاند، مـاده    كند و با افزودن جزيي بر آن كه زمـان و شـخص را مـي    است و تغيير نمي
  .ساخته مي شود

در فارسي ميانه و فارسي دري، ماده به ماضـي و مضـارع و هـر كـدام بـه اصـلي،       
  .جعلي و واداري تقسيم مي شود
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در  »متعدي«تحت عنوان  »افعال واداري«كه در فارسي نو آوري است  لازم به ياد
   .دستورها معرفي مي شود

  :ماده ماضي حقيقي

بـه   t–يـا   d–سـازهاي   حقيقي، در فارسي دري از افزوده شدن مـاده  ماده ماضي
  .ريشه ساخته مي شود

-tan/-dan بـه  هاي مصدر است، كه در فارسـي جديـد نيـز     در دورة ميانه نشانه
بـوده  »  tanai- «ها در ايراني باستان آن اصل. رود بكار مي tan/-dan–رت دو صوهمان 
فعلي كه به مصوت و يـا يكـي از دو    واژ صرفي مصدرساز كهن به ريشة ن تكاگر اي. است

واج نخسـتين ايـن    ،مطـابق قاعـده   ، افـزوده شـود،  ختم شده باشد r=و يا د n-صامت ن
قاعده در فارسي ميانـه و در فارسـي نـو     بدل مي گردد كه اين »د«به  »ت«واژ يعني تك

  .اعمال شده است
تبـديل شـده    xwardan(xordan)كه بـه صـورت    xwartan(xortan): مانند

كه صـورت باسـتان    goftanمانند  ؛عيناً باقي مانده است »t«است و در غير اين صورت 
tagaup :آن چنين بوده است شـده و   fتبديل بـه   t، Pبا  Pنشيني  ، كه در اثر هم+

   3.كنون نيز عيناً باقي مانده استتا

 ريشه

 اده مضارعم

ماضيماده   

 اصلي

 جعلي

 واداري

 اصلي

 جعلي

 واداري
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  :ماده مضارع حقيقي

ماده مضارع حقيقي اغلب مستقيماً خود ريشه است يا با افزايش اجزايي به ريشـه  
كـه   »خـور «و  »خوانـدن «كه ماده مضارع حقيقي براي  »خوان«: ، مانندساخته مي شود

  .است »خوردن«ماده مضارع حقيقي براي مصدر 

  :ماده ماضي جعلي

  :كه ستا  اي ماده ماضي جعلي ماده
ساز جعلـي   از پيوستن يكي از دو نشانه ماده مستقيماً از ريشه بدست نيامده و -1

di
−

كـه از مـاده    »دانسـتن «ماننـد   ،شـود  ، به صورت ماده مضارع حاصل مـي  est–يا  −

diاز مـاده مضـارع بـا افـزودن      كـه  »پرسـيدن «و  est–با افزايش  »دان«مضارع 
−

  بـه   −
  .بدست آمده است »پرس «

di جعلي ساز ماده پسوند افزودن از -2
−

  ؛صفت يا اسم به −
  .ساز، ساخته مي شود ا مصادر عربي و افزايش همان مادهاز اسامي ي -3

  :به est–و يا  id–ماده ماضي جعلي از پيوستن : نتيجه
  ...پرسيد و  ←رسيد، پرس : ←يد+رس: ماده مضارع -1
  .چرخيد ←چرخ  ،جنگيد: يد+جنگ : اسم -2
فهم، فهميد و فهميدن كـه بـه ترتيـب مـاده مضـارع،      : مصادر يا كلمات عربي -3

به عبارت ديگر افعالي كـه   .، ساخته شده استاست »جعلي«ماده ماضي و مصدر هر سه 
  .ختم شده است، جعلي است est–يا  id–به 

  :ماده مضارع جعلي

گفته شد، اسم و صـفت   3و  2كه در بالا آمد و در موارد  ماده مضارع جعلي چنان
ها افزوده شود، بـه عنـوان مـاده     يا اسامي و مصادر عربي است و بدون آن كه چيزي بدان

  :مي رود مضارع بكار
  ...جنگ، نام: اسم
  4آگاه، گيج: صفت

  ...فهم، رقص، طلب و : عربي
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naماده ماضي جعلي واداري از پيوستن 
−

ومضـارع   dو  tپيش از نشانة ماضـي   −
خوران، يا  بـه   ←خور : شود به صورت ماده مضارع ساخته مي ānواداري تنها با افزودنِ 

ايـن   tan–يـا   dan-غلتان و براي ساختن مصدر افـزودن    ←غلت:  اسامي عربي مانند 
  :كار را انجام مي دهد

daninandana
−−−

−−   گردانيدن/ گرداندن: گرد+  /
  مصدر واداري                                                                             

daninandana
−−−

−−   خورانيدن / خوراندن :خور+  /
  

 »گردانـدن  «: حذف شود »ي «هاي ماضي جعلي واداري  است در ماده  كه ممكن
  . 5بكار رود »خورانيدن «به جاي  »خوراندن«چنين هم و  »گردانيدن «به جاي 
  

  هاي جعلي علت و چگونگي ساختن ماده

  :از ماده مضارع -1

ي كه گاهي با فعـل ديگـر   ايماده ماضي اصلي فعل به سبب تخليط معن رها كردن
  :كند پيدا مي

 »دوخـتن «اولـين   :كه داراي دو معني و دو ساختار اسـت  »دوختن«مانند مصدر 
شيدن يا گرفتن شـير از  ست و دومي به معني دوا پارچه را به لباس تغيير دادنبه معني 
اما ماده ماضـي دومـي    ؛است »دوز«و مضارع آن  »دوخت«كه ماده ماضي اولي  حيوانات،

و چـون مصـدر دومـي در     است »دوش«مضارع آن مادة ، ولي  است» دوخت«از همان ب
رفته شهري كاربردي نداشته، ناچار اهل زبان مصدر نخسين را نگه داشـته و   جوامع پيش

و مـاده   »دوشـيدن «مصـدر جعلـي    »دوش«و براي آن از ماده مضارع  دومي را رها كرده
  .اند را ساخته» دوشيد«ماضي جعلي 

  :موش كردن يا رها كردن ماده ماضي اصليفرا -2

ايـم و   گزين آن سـاخته  را جاي »خوابيدن«كه امروزه مصدر جعلي  »خفتن«مثل 
  .مي شود "خوابيد"ماضي جعلي آن نيز ً عتاًطبي
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: مثل چرخاحساس نياز براي ساختن افعالي از اسم كه اصلاً نداشته ايم؛  -3

  )مصدر جعلي: (چرخيدن
  )ماضي جعلي مضارع و(چرخيد  -چرخ

  )مصدر جعلي: (جنگيدن
  )مضارع و ماضي جعلي(جنگيد  -جنگ

  )مصدر جعلي(طلبيدن 
  )مضارع و ماضي جعلي از كلمة عربي(طلبيد  -طلب

چه در بالا آمده، مـاده جعلـي بـراي گسـترش و تـأمين مصـدر يـا              با توجه به آن
هـا، موجـب    آن) نسـاخت (هايي است كه در زبان فارسي وجـود نداشـته و پيـدايش     ماده

  .گردد گسترش و تكامل زبان مي
  :نمونه هاي ماضي جعلي در مثنوي

  كشـيد آن عدوي كـز پـدرتان كـين    
  

  .نكشيد از مصدر جعلي كشيد
  رسـيد جـا   بانگ آمد، كار چون ايـن 

  
  رسـيد  هر زمان كـز وي نشـاني مـي   

  
  .رسيدنجعلي مصدر رسيد از  مي

  

ــين كشــيد   ســوي زنــدانش زعلّي 
(  ) 3 :2848  

  
 پاي دار، اي سگ كه قهر ما رسـيد 
( )1 :872  
 شخص را جاني به جاني مي رسيد
( 2 :1702 ) 

اين كلام سـادة فصـيح و   . كلام مولانا ساده و دور از هرگونه آرايش و پيرايه است
منسجم، گاهي در نهايت علو و استحكام و جزالت و همه جا مقرون به صراحت و روشني 

  ..6و دور از ابهام است
توان در مورد چگونگي گزينش نـوع افعـال در مثنـوي بـه عنـوان       ن نكته مياز اي

لحـاظ سـاختار، جـزو      از ايـن افعـال كـه از     ف پي برد و گفت درصدي قابل ملاحظـه ردي
مركـب، از  و ،  معـين  »ربطي لازم«يا  »افعال ناقص«آيد و  ها بشمار مي ساده ترين رديف

هـا،   توجـه بـه ظـاهر آن   رد كه مولانا فارغ از هاست، بايد بر اين موضوع تاكيد ك جمله آن
 ،هـايي جداگانـه   هـا توجـه داشـته اسـت كـه در طـي فصـل        تر به معاني و آراية آن بيش
گونه پي مي بـريم كـه    هايي از هر كدام از اين فعل ها را از نظر مي گذرانيم و بدين نمونه

  .رده استچگونه وي اين افعال را به وجهي نيكو در اثر ماندگار خود بكار ب



 
        ����  497 يدر سه دفتر اول مثنو يفعل يها فيرد يبررس

 
  فصل اول

افعال ربطي، افعالي است كه معني كاملي ندارد و فقط براي اثبات يا نفـي نسـبت   
  .شود اي ديگر كامل مي آوردن صفت يا كلمه ها با مي رود و معناي آن بكار 

  :است هاي ربطي عبارت ترين فعل معروف
  .7است، بود، شد، گشت وگرديد

  :از نظر سير تحول تاريخي »است«فعل 
 Ast  بازمانده ،asti ست و آن در ايرانـي باسـتان از   ا  ايراني باستانas-ti   سـاخته

صـورت ضـعيف    h. تبديل شـده اسـت   s، به tيش از پ hبوده،  ahدر اصل  as .شده است
  .شناسه است tiبه معني بودن است و  ahريشه 

  .8تهاي زير در آمده اس فارسي ميانه در فارسي دري به شكل -hهاي مختلف  صورت

meh
−

meh  ام −
−

  ايم −
−

− eh   اي  deh
−

  ايد −
Ast هست -ست -است  ndeh

−
  اند −

صرف  ي، ماده مضارع فرض شده و مانند هر فعل مضارع »است «در فارسي دري 
  .شده است

  :كه به عنوان ناقص لازم در مثنوي ديده مي شود »است«يف هايي از رد نمونه
  گـر اســت  گرچـه تفسـير زبــان، روشـن   

  
ــت  ــر اس ــو حاض ــا ت ــو، ب   عيســي روح ت

  
  اســت مــأنَسقصــرها خــود مرشــهان را 

  
ــاران خَـ ـ  ــا ي ــار ب ــاد ي ــتاتح   وش اس

  
ــاني، خويشــي و پيونــدي اســت   هــم زب

  
  آن كه از بادي رود از جـا، خسـي اسـت   

  
  احمقــي اســت نقــض ميثــاق و عهــود از

  

 ليك عشق بي زبان، روشن تـر اسـت    
(113:1) 

خوش ناصر است ونصرت از وي خواه، ك  
(450:2) 

مكان گوري بس اسـت  مرده را خانه و  
(35737:3) 

صورت سركش اسـت  ،پاي معني گير  
( 682:1 ) 

 ـ مرد با نامحرمان چـون  دي اسـت بن  
( 1205:1 ) 

كه باد نا موافق خود بسـي اسـت   زان  
( 3795:1 ) 
 حفظ ايمـان و وفـا كـار تقـي اسـت     
( 2875:2 ) 
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  عشق آن زنـده گـزين كـو بـاقي اسـت     

  
  سحر عين است اين عجب لطف خفي است

  

 كز شراب جان فزايـت سـاقي اسـت   
( 219:1 ) 
 برتو نقش گرگ و بر من يوسفي است
( 3755:1 ) 

  :»ناقص لازم «به عنوان  »بود«نمونه هايي از رديف 
ــود     ــاه ب ــس آگ ــاه ب ــود و ش ــاه ب   ش

  
ــه  ــود  آن ك ــده ب ــم و خن ــتة غ   او بس

  
  آن چنــان كــس را كــه كوتــه بــين بــود

  
ــود  ــان ب ــدگان، يكس ــم زن ــحم و لح   ش

  

ــود    ــة االله بـ ــود و خاصـ ــاص بـ  خـ
(241:1) 
 او بــدين دو عاريــت زنــده بــود   
(1792:1) 
ــود  در تلــون غــرق و بــي تمكــين ب
(3270:2) 
 آن يكي غمگـين، دگـر شـادان بـود    
(4766:3) 

 »خـاص «باشـد، فعـل    »وجود داشـتن «معني در مواردي كه به  »بود«و  »است«
  :مطابق با اين معني، از اين دو فعل نمونه هايي ديگر ذكر مي شود. 9»ربطي«است، نه 

  :»وجود داشتن«و به معني  »خاص«به عنوان فعل  »است«نمونه هايي از رديف 
  هاسـت  جا چشمه هين چرا خشكي؟ كه اين

  
  آن دراز و كـــوتهي، در جســـم هاســـت

  

دي كه اين جا صـد دواسـت  هين چرا زر    
(3053:3) 
 آن دراز و كوتــه انــدر جــان كجاســت؟
( 2938:3 ) 

  :»وجود داشتن«به معني  »بود«چنين از رديف  هم
  بوي گـل ديـدي كـه آن جـا گـل نبـود؟      

   
 جوش مل ديدي كه آن جـا مـل نبـود؟     

( 1900:1 ) 

  »ناقص لازم«به عنوان فعل  »شد«نمونه هايي از رديف 
ــون ــب را كن ــم روح قال ــده ه ــت ره ش   س

  
  پس به قهـر دشـمنان چـون شـاد شـد؟     

  
ــه ــحابه، خواجـ ــد از صـ ــار شـ   اي بيمـ

  

سـت  مدتي سـگ، حـارس درگـه شـده        
(3021:1) 
 چون از اين فـتح و ظفـر پـر بـاد شـد؟     
(4522:3) 

ــد   و ــار ش ــون ت ــاريش چ ــدر آن بيم ان  
(2141:2) 
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  :"ناقص لازم"يا  "ربطي"به عنوان فعل  "گشتن"رديف 

  عيـان را عـين گشـت   چون كه عثمان آن 
  

  هر كجا گوشـي بـد، از وي چشـم گشـت    
  

  ــود و ذ ــور فــايض ب ــن ين گشــتوري النُُّ  
(924:2) 
 هر كجا سـنگي بـد، از وي يشـم گشـت    
(515:1) 

  فصل دوم
افعالي كه به عنوان ناقص و يا ربطي بدان هـا اشـاره شـد، چـون بـه      : افعال معين

  .10ناميده مي شود نيز »معين«صرف و ساخت فعل هاي ديگر كمك كند، فعل
  :در اين ابيات »بود«و  »است«از جمله 

ــه   ــت تافت ــت جن ــوش هش ــا نق ــت ت   س
  

  سـت  هر رسـولي يـك تنـه كـان در زده    
  

ــه   ــر يافت ــس گ ــه در قف ــت آب و دان   س
  

ــود    ــده ب ــو دي ــرون ش ــك راه ب ــز فل   ك
  

ــود    ــه ب ــايق رفت ــراج حق ــه مع ــون ب   چ
  

  اوگلســــتاني نهــــاني ديــــده بــــود
  

ــه      ــذيرا يافت ــان را پ ــوح دلش ــت ل س  
(3498:1) 

ــر زده    ــا ب ــاق تنه ــه آف ــر هم ــت ب س  
( 351:2 ) 

ــه  آن ز ــاغ و عرص ــه ب ــت اي در تافت س  
( 3972:3 ) 
ــود  ــده ب ــك پيچي ــون مردم ــر چ  در نظ

1003:1( ) 
ــود   ــه ب ــا ناكفت ــه ه ــارش غنچ ــي به  ب
( 4:2 ) 
ــود   ــده ب ــود ببري ــقش ز خ ــارت عش  غ

3869:3( ) 

  فصل سوم

  :فعل مجهول

ي كه فاعل فعل، مجهول باشـد  معناست، بدين  فعل مجهول از اقسام فعل متعدي
فعـولي و  از صـفت م  امروزه فعل مجهولِ بسـيط . و فعل به مفعول صريح اسناد داده شود

  .11ناميم ساز مي د كه فعل اخير را فعل معين مجهولآي بوجود مي» شدن«فعل معين 
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  :فعل ماضي مجهول

  صــد هــزاران مــرد ترســا، كشــته شــد
  

  آن شير، اين ره بسـته شـد   بعد از اين، ز
  

  آن كـــه از وي، فايـــده زاييـــده شـــد
  

ــد      ــته ش ــده، پش ــرهاي بري ــا ز س  ت
(703:1) 

ــتة ــد   رش ــته ش ــا بگسس ــان م ايم  
( 1178:1 ) 

آن چه ما را ديده شد؟  چون نبيند  
(1520:1) 

  فصل چهارم
قابـل تقسـيم    »مركـب «و  »وندي پيش«، » ساده«ساختماني به انواع فعل از نظر 

  :است
يعنـي داراي   ؛از يـك مـاده حاصـل شـده اسـت      گوييم كه به فعلي مي: فعل ساده

  .12را جدا كرد و در تركيب با جزيي ديگر بكار برد اجزايي نيست كه بتوان آن
  :مانند ديدن در اين بيت

  چشم هدهد ديـد و جـان عنقـاش ديـد    
  

 حس چو كفـي ديـد و دل، دريـاش ديـد      
(1604:2) 

  :وندي فعل پيش

، در، انـدر، بـاز، وا، فـرا،    )به(بِ : از عبارت استوندهاي فعل در فارسي دري  پيش
  :در اين بيت »دركشيدن« انندم  ،13فراز، فرو، فرود

ــرمكش   ــزت سـ ــرازان عـ ــر افـ   از سـ
  

 از چنين خوش محرمـان خـود در مكـش     
(3769:3) 

  14.است كناره گيري كردن، دوري كردن »در كشيدن «
د و سـاز  مـي  وندها، معناي فعل ساده را تغيير داده، معنـايي تـازه   گاهي اين پيش
در مواردي كه معنا و مفهومي تازه بـه فعـل سـاده بخشـد،     . افتد گاهي نيز اين اتفاق نمي

عبارتي كه حاصل مي شود، هميشه صريح و واحد نيست؛ بلكه در هر مورد، معنا متفاوت 
  :است

  :در اين دو بيت »برتافتن«مثل 
  ســت ايــن نفــس جــان دامــنم بــر تافتــه

  
ــه      ــف يافت ــان يوس ــوي پيراه ــ ب تس  

(125:1) 
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  چنگ زدن،: برتافتن

ــه   ــليمان يافت ــر س ــر مه ــت؟ دل مگ   س
  

ســت كــه مهــار پــنج حــس، بــر تافتــه    
(3575:1) 

  .بدست گرفتن است) مهار پنج حس را(به معني  برتافتن

تـوان آن را در مـورد فعـل     لازم است و مياي  وندي ذكر نكته در مورد افعال پيش
ة فارسـي دري خـود از تركيـب يـك     سـاد بسياري از فعل هـاي   : توضيح داد »نشستن«

امـا شـايد از آغـاز دوره فارسـي ميانـه،       ،وند با يك ريشه فعل سـاخته شـده اسـت    پيش
  .اند يافته ها را در نمي گونه فعل ان اين زبان، ديگر مركب بودن اينگويندگ

  :تركيب شده است had– ةو ريش -niوند  از پيش» نشستن«ة كلم،براي مثال

atisnitaassniدر فارسي ميانه 
∨∨

  )در ايران باستان(  −−→

Ni وند فعلي است پيش .Had   صورت اصـليass
∨
، بـه  iپـس از   hاسـت،   

∨
s  وd 

به  tپيش از 
∨
s 15بدل شده است.  

نيز صادق اسـت و   ...يستن و اين موضوع در مورد افعالي نظير نمودن، نهادن، نگر
  .ها را جزو افعال بسيط بكار مي بريم آن امروز
  

  فعل مركب
  

مستقل تركيب  ةكنيم كه از دو كلم را به افعالي اطلاق مي "ل مركبفع"اصطلاح 
پذيرد، يعنـي صـرف نمـي شـود و      اول، اسم يا صفت است و تغيير نمي ةكلم .يافته است

ة ايـن  مشخص ـ .16مي خوانيم »كرد هم«  را ود و آنست كه صرف مي شا دوم، فعلي ةكلم
دهد و معني ثـانوي   ا از دست ميكرد اين است كه در تركيب، معني اصلي ر هاي هم فعل

  :پيدا مي كند
  :در اين بيت »مهر انداختن«و  »فن ساختن« مانند
  

  حق هزاران صنعت و فـن سـاخته سـت   
  

 تا كـه مـادر برتـو مهـر انداختـه سـت        
(328:3) 

  مهر ورزيدن: مهر انداختن/ ار بستنهنر بك: فن ساختن
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هم با اسـم   كه است» كردن«در زبان فارسي فعل » كردها هم«يكي از رايج ترين 
  .جزء صرفي را بر عهده دارد ةموارد تنها وظيف ةشود و در هم و هم با صفت تركيب مي

ــخن ويــران كنــد     ــالمي را يــك س   ع
  

ــد    ــزون كن ــدرتت اف ــدرت، ق ــكر ق   ش
  

  ن كنـــدنـــار خنـــدان، بـــاغ را خنـــدا
  

ــد   ــول كن ــرد را اح ــهوت م ــم و ش   خش
  

ــد     ــيران كنـ ــرده را شـ ــان مـ  روبهـ
(1597:1) 
ــد   ــرون كن ــت بي ــت از كف ــر، نعم  جب
( 939:1 ) 
 صــحبت مردانــت، از مــردان كنــد   
( 721:1 ) 
ــد   ــدل كنـ ــتقامت، روح را مبـ  ز اسـ

333:1( ) 

  فصل پنجم

  عبارت فعلي

كـه يكـي    عبارت فعلي دست كم از سه جزء تشكيل شده :خوانيم طبق تعريف مي
  .17ها حرف اضافه است و معني كنايي دارد  از آن

  :مانند اين بيت ها
ــد  ــت ش ــد آن را، مس ــل، آن زن دي   حاص

  
  .بيهوش شدن: از دست شدن

  تـــــا زر انـــــدوديت از ره نفكنـــــد
  

  .فريب دادن: از ره فكندن
ــد    ــار ش ــرده ي ــة م ــرده، لقم ــواب م   خ

  
  .مشغول شدن: بركارشدن

ــد  ــفاعت آمدنــ ــران در شــ   آن اميــ
  

  .به نكوهش پرداختن: ناعت آمدندر ش

 ز آن تجلي آن ضـعيف از دسـت شـد     
(3408:3) 

  
ــد    ــه نفكن ــو را چ ــژ ت ــال ك ــا خي  ت
(898:1) 

  
 خواجه خفت و دزد شب بـر كـار شـد   
(3693:1) 

  
ــد  ــناعت آمدنـ ــدان در شـ  وان مريـ
(557:1) 

  
  



 
        ����  503 يدر سه دفتر اول مثنو يفعل يها فيرد يبررس

 
  نتيجه

  :شود نمون مي اين بررسي، ما را به دو نكته ره
اي است از شيوه و سبك ساده، روشن،  مان، نمونهها از نظر ساخت سادگي فعل -1

  .صريح و دور از ابهام مولانا
هاي فعلي، اقسام كاركردهاي فعل را نظير ربطي، تـام، معـين و از نظـر     رديف -2

  .هاي فعلي را در خود جاي داده است وندي، مركب و عبارت ساختمان ساده، پيش
شدة كاربرد فعل در سـه دفتـر    بنا به فهرست ضميمه تعداد بر شمرده و استخراج

  :اول مثنوي ارايه مي شود
  بيت 2023  »رديف«از مجموع افعال بكار گرفته شده به عنوان 

  627  به عنوان فعل ناقص لازم» است«فعل 
  31  »تام«به عنوان فعل » است«فعل 
  196  به عنوان فعل ناقص لازم» بود«فعل 
  12  »باش«فعل 
  10  »امت«به عنوان فعل » بود«فعل 
  169  )ماده ماضي(» ناقص لازم«به عنوان فعل » شد«فعل 
  141  )ماده مضارع(» ناقص لازم«به عنوان فعل » شد«فعل 
  16  »تام«به عنوان فعل » شد«فعل 
  12  كه در ساخت مجهول نقش داشته است» معين فعلي«به عنوان » شد«فعل 

  153  افعال تام معلوم
  17  »وندي شپي«افعال تام معلوم به صورت 
  135  »مركب«افعال تام معلوم به صورت 

  56  هايي كه در يك بيت با مصادر متفاوت رديف واقع شده است معين فعل
  277  »كردن«فعل مركب با فعل ياور 

  11  عبارت هاي فعلي
  21  »گرفت«فعل 
  6  »داشت«فعل 

  2  فعل واداري
  13  مصادر جعلي
  37  مصادر حقيقي

  1  فعل دعا
  8  مخفف شدهافعال 
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